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یـادداشـت

خارجی شدن پرستاران ایرانی
به تازگی موج مهاجرت پرســتاران 
ایرانــی بــه خــارج از کشــور اوج 
گرفته اســت. مهاجــرت تاریخچه 
و ســابقه ای دارد بــس طولانــی، 
بــه درازای صد ها و شــاید هزارها 
ســال. اما آنچــه امــروز می گذرد 
ســرعت گرفتن نگران کننده مهاجرت افرادی است که کشور به شدت محتاج خدمات 
ایشان است. موضوع نوشــته حاضر مهاجرت فارغ التحصیلان رشته پرستاری است. 
شاهدان واقعه مدیران بیمارستان ها و پرستاران و پزشکان شاغل در بخش خصوصی 
و مدیران مؤسســات مسئول کشوری هســتند از قبیل نظام پرستاری و نظام پزشکی و 
وزارت بهداشــت. هرچند تعداد مهاجران و جزئیــات آماری مربوطه در اختیار عموم 
نیســت ولی نشانه هایی مهم از این واقعه در دســت است. به عنوان نمونه از کمبود 
پرســتار باتجربه برای خدمــت در بخش های مراقبت ویژه می تــوان نام برد. کمبود 
روزافزون افراد متخصص تا آنجا شدت یافته که در مواردی به کم کردن اجباری تعداد 
تخت هــای مراقبت های ویژه یا حتی به تعطیل کردن کل بخش منجر شــده اســت. 
نشانه دیگر را می توان در هنگام جست وجوی سایت ها مشاهده کرد. تعدادی مؤسسه 
اعلام می کنند که تحت شرایطی نسبتا آسان، برای پرستاران داوطلب مهاجرت، شغل 
مناســب و محل کار مناسب و حقوق مناسب و ویزای کار و اقامت در کشور مقصد را 
با دریافت مبلغی نه چندان زیاد فراهم می آورند. در این آگهی ها جدول هایی شــامل 
نام کشــور مهاجرپذیر و نوع کار و حقوق سالانه و نوع قرارداد استخدامی آورده شده 
اســت. دایرکنندگان این قبیل مؤسسات کاریابی، ایرانیان دارای تجربه ایجاد تسهیلات 
مهاجرتی هســتند که غالبا به  همراه شــرکت های مشابه در کشــور مقصد، کار را به 
ســرانجام می رسانند. کثرت این مؤسســات تأمل بر انگیز و تا حدی نگران کننده است. 
موضوع یادگیری زبان کشــور مقصد هم مسئله ای است که مورد توجه است. طرفه 
اینکه سازمان نظام پزشکی و حتی وزارت بهداشت هم برگزاری امتحانات بین المللی 
زبــان (از قبیل تافل) را تقبل کــرده و متصدی دادن گواهی قبولــی در امتحان زبان 
شــده اند (در قبال دریافت مبلغی نه چندان ارزان). ممالک بسیاری خواهان و پذیرای 
پرستاران تحصیل کرده هستند؛ برای مثال می توان کشورهای آمریکای شمالی، کانادا،  
آلمان، انگلستان، فرانسه، استرالیا، کشور های حوزه جنوبی خلیج فارس و... را نام برد.
شــرایط پذیرش هم داشــتن مدرک تحصیلی معتبر کشــور مبدأ و قبول شدن در 
امتحان زبان خارجی به ویژه مکالمه آن زبان اســت (مثلا داشتن تافل بین ۶٫۵ تا ۷). 
متوســط حقوق ســالانه بین ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار بازای ۴۰ ســاعت کار در هفته است. 
طبق اعلان های آگهی شده، ظرفیت پذیرش پرستار ممالک میهمان پذیر در سال جاری 
حدود ۵۰ هزار نفر اســت. مســئولان بهداشــت و درمان این ممالک نوشته اند که در 
۷۰ سال گذشته هیچ گاه سیستم های بهداشتی و درمانی این ممالک تا این حد محتاج 
و گرفتار کمبود پرســتار آموزش دیده و کاردان نبوده اند. در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ 
در صد کل پرستاران شاغل در مؤسسات درمانی ممالک فوق، مهاجر خارجی هستند. 
دو نکته هم درباره این گروه قابل توجه اســت؛ اول اینکه اکثریت ایشان اهل فیلیپین 
هســتند و دوم اینکه غالبا از خدمات این قشــر حرفه ای تحصیل کرده و سخت کوش 
قدردانی و تحسین می شــود. در ابتدای نوشته اشاره شــد که موج نگران کننده ای از 
مهاجرت پرســتاران ایرانی به خارج از کشــور در حال اوج گیری اســت. در ادامه به 
دلایــل احتمالی بروز این واقعه و بررســی عواقب و راه هــای احتمالی مقابله با آن 
خواهیم پرداخت. دانش آموخته پرســتاری بعد از پایان تحصیلات به گروه صاحبان 
حرفــه می پیوندد. حرفه ای که مورد احتیاج تمام جوامع اســت، به ویژه جوامعی که 
در آنها بودجه های هنگفت صرف تأمین بهداشــت و ســلامت می شــود. جوامعی 
که گردانندگان و سیاســت مداران آن مجبور هســتند در مواقع مقتضی وعده ارتقای 
خدمات بهداشتی - درمانی بدهند و در نهایت تمام یا قسمتی از وعده داده شده را به 
فعل دربیاورند. چنین روندی منجر به مغناطیسی شــدن جامعه برای پرورش پرستار 
و در صــورت مکفی نبودن آن، منجر به پدیده «جذب از خارج» می شــود. مغناطیس 
بزرگ به منظور رســیدن به هدف جذب براده های آهن، احتیاجات پرستاران مهاجر را 
بررســی و دسته بندی و تأمین می کند. شغل مناسب، درآمد مکفی، احترام حرفه ای و 
ســایر ملزومات یک زندگی مطلوب از قبیل مســکن، خودرو، بیمه سلامت و امکانات 
گســترده تحصیلات فرزندان همراه مقداری زرق و برق. و چنین است که براده، جذب 
مغناطیس می شود. با گذشت زمان، پرستار مهاجر جذب جامعه میهمان پذیر می شود 
و به دعوت از والدین و سایر بستگان نزدیک برای پیوستن به گروه مهاجران می پردازد. 
بقیه ســناریو را همه می دانیم. فروش منزل آبا و اجدادی و فروش منزل مســکونی 
و بازکردن حســاب بانکی و انتقال پول ها به صــورت ارز به کانادا و... «چنان که افتد و 
دانی». در ربع قرن گذشــته ریل گذاری و سیاست خاصی به منظور برگرداندن این قشر 
فرهیخته و ارزشــمند به وطن مألوف انجام نشده و در صورت وجود، محسوس عوام 

نبوده است. می ماند جلوگیری از موج مهاجرت.
روش های مبســوط علمی و اجتماعی جلوگیری از این مهاجــرت زیانمند امری 
نیســت که از دید خواص، به ویژه اکابر تصمیم گیران سیاست های بهداشتی - درمانی 
کلان کشــور پوشیده و مخفی مانده باشد. با درنظرگرفتن اشراف بسیط ایشان به امور 
فوق، این فرضیه مطرح می شــود که شــاید به نظر ایشــان و به طــور کلی، موضوح 
مهاجرت پرستاران لزومی به توجه جدی ندارد؛ زیرا امری است طبیعی بدون داشتن 
موجبــات نگرانی. تأییــد نظر فوق موکول به یک تحقیق مســتقل بــدون هیچ گونه 
پیش قضاوتی از جانب مراجع معتبر پژوهشی کشور است. هرچند با حمایت معاونت 
ریاســت جمهوری و دانشــگاه صنعتی شریف مؤسســه «رصدخانه مهاجرت ایران» 
تأسیس شده که می تواند متولی طرح پژوهشی بررسی مهاجرت پرستاران ایران باشد.
* استاد فارماکولوژی دانشگاه تهران

بیژن جهانگیری*
آب برخی مناطق غرب تهران به مدت چند روز و از ســاعات ابتدایی صبح تا بعد از نیمه شــب 

قطع بود. این وضعیت سپس دامن گیر چند نقطه دیگر تهران هم شد.
مردم ما با قطعی آب و برق بیگانه نیســتند. ســال ها قبل حتی جــدول زمان بندی قطعی در 

روزنامه ها منتشر می شد. با پیشرفت امور، این قطعی ها نیز کمتر و کمتر شدند.
به همین خاطر است که قطعی آب برای بیش از ۱۶ ساعت به مدت چندین روز متوالی، کاملا 
سؤال برانگیز بود. سکوت غیرمسئولانه و عدم پاسخ گویی سازمان آب و فاضلاب نیز مردم را ناراحت 
و عصبانی کرده بود. پاسخ گویی نوعی فرایند است که از درک نیاز مخاطب آغاز شده و به پاسخ یابی 
و تنظیم پیام و فرســتادن آن از مجاری درست و نهایتا اطمینان از اقناع مخاطب منتهی می شود؛ 

به گونه ای که رسالت مهم روابط عمومی  را همانا پاسخ گویی می دانند.
اما پشت صحنه این قطعی آب گویا چیز دیگری بود. در حالی که دولت و وزارت نیرو و سازمان 
آب در حال فحش خوردن بودند، اما کارشناســان، مهندســان و کارگران این شــرکت در مبارزه ای 
نفس گیر به جنگ شــرایط بسیار خطرناکی رفته بودند که اگر تدبیر آنان نبود، چه بسا بحران بسیار 
بزرگ تری گریبان تشــکیلات آب منطقه ای تهران و البرز را می گرفت. در ابتدا و هنگامی که قطعی 
آب فقط در غرب تهران وجود داشت، اصولا نیاز یا الزامی به ارائه توضیحات احساس نمی شد؛ اما 
با گسترده ترشدن بحران در سطح تهران می بایستی توضیحات قابل قبولی برای مردم ارائه می شد 
و فقط در این موقعیت بود که برخی ابعاد ماجرا از پرده بیرون افتاد. ســؤال در این اســت که چرا 
باید این اطلاعات در آخرین روزهای بحران ارائه شود؟ این کشور بحران های زیادی به خود دیده و 

حقیقتا صبر و تحمل مردم بوده که امکان عبور از بحران ها را فراهم آورده است.
چرا مســئولان تا این اندازه به مردم بی اعتماد هستند که چیزی از شرایط بحرانی (که منجر به 

قطعی گسترده آب تهران شده است) را برای مردم بازگو نمی کنند؟
اگر مردم در جریان زوایای این بحران قرار داشــتند، بدون تردید بردباری و متانت همیشــگی را 
به خرج می دادند. مردم ما همواره به خادمان خود احترام می گذارند؛ اما این شــیوه اطلاع رسانی 
غلط، نه تنها اعتراض های وسیعی را برانگیخت، بلکه تمامی تلاش ها و زحمات کارکنان، مهندسان، 
پیمانکاران و کارگران این صنعت را در رفع بحران اخیر تحت الشعاع قرار داد. اکنون سؤال بزرگ تر 
این اســت که ســازمان آب و فاضلاب (وزارت نیرو) تحت چه منطقی تصمیم گرفت که این همه 
ناسزا و بدگویی را برای خود و دولت سیزدهم به جان بخرد اما قضیه بحران را از همان ابتدا افشا 
نکند؟ یک پاسخ می تواند این باشد که پذیرش بروز بحران، مستلزم سطوح بالاتری از پاسخ گویی و 
الزام به گزارشگری و شفاف سازی و خبررسانی است که این ناگزیری اساسا چندان با مذاق مدیران 

و متولیان دستگاه ها سازگار نیست.
در چهارمیــن روز بعــد از قطعی ها بود که رئیس کل دادگســتری اســتان البرز اطــلاع  داد با 
برداشته شــدن موانع، عملا در ساعات آینده امکان ادامه فرایند تأمین آب شرب مناطق هدف آغاز 
می شــود. این نشــان می دهد که گویا اولا مدیریت بحران در دست سازمان آب و فاضلاب نیست و 

دوما مدیریت اطلاع رسانی بحران هم در دست روابط عمومی قرار ندارد.
بنابراین به لحاظ رسانه ای می توان سه پرسش کلیدی را مطرح کرد: ابتدا اینکه چرا سازمان آب 
و فاضلاب سخنگوی بحران ندارد؟ دوم اینکه چرا از ابتدا موضوع به طور جدی اطلاع رسانی نشد 
(یا حداقل در اواخر ماجرا وارد فرایند اطلاع رسانی و پاسخ گویی شد) و سوم اینکه چه محذوراتی 
در کار بود که روابط عمومی تا این حد از ماجرا کنار گذاشــته شــد؟ شاید بخشی از جواب را بتوان 
در معنــای بحران پیدا کــرد؛ جایی که مواجهه با این موقعیت ها متناظر ســطوحی از اطمینان و 
اعتمادبه نفــس و باور به پدیــداری مجدد تعادل اســت. متولیان امر متأســفانه موقعیتی را که 
می توانست ملازم تحسین، تهییج، خودباوری، ایثار، کوشش و همبستگی باشد، تبدیل به موقعیت 
نالــه و نفریــن و بلا و خفت و بهتان و بدزبانی کردند. در طول این روزها که از مواجهه تهرانی ها با 

قطعی آب می گذرد، به طور مکرر قرار است شبکه از «فردا» به پایداری برسد.
به هر حال این شائبه هنوز در اذهان عمومی پابرجاست که علت واقعی مشکلات اخیر شبکه  

توزیع آب چیست؟

از تحسین تا توهین

هیچ- اترنت-۱۹۹۵
هیچ (ویل اسمیت): اصل زندگی از لحظاتی که ما نفس می کشیم تشکیل نشده بلکه از لحظاتی تشکیل شده که نفسمون رو بند میاره.

دیـالـوگ روز

یـادداشـت

لایحه ای بدون برنامه

لایحه برنامه هفتم توسعه قرار بود هفته گذشته از سوی دولت برای بررسی 
و تصویب به مجلس شــورای اسلامی ارسال شــود که عملا این اتفاق صورت 
نگرفت. ســازمان برنامه و بودجه دولت ســیزدهم اواخر اردیبهشت با برگزاری 
همایشــی متن سند پیشــنهادی برنامه هفتم را رونمایی و منتشــر کرد. انتظار 
می رفت این سند بلافاصله به مجلس ارســال شود تا فرایند بررسی و تصویب 
قانونی را طی کند، اما برخلاف اظهارات صورت گرفته ظاهرا ارســال متن ســند 
تا زمان نامشــخصی به تعویق افتاده است. این تعویق نگرانی هایی را نسبت به 
تأخیر در روند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم در مجلس ایجاد کرده است؛ 
چه اینکه قاعدتا لایحه بودجه ســال آینده کشور که هم اکنون سازمان برنامه و 
بودجه در حال تدوین آن اســت باید بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه نوشته 
شــود. بنابراین درحالی که هنوز برنامه هفتم وارد فاز تصویب در مجلس نشده، 
لایحه بودجه سال آینده در حال تدوین است و این یك تناقض یا بی برنامگی بزرگ 
در ســاختار برنامه ریزی کشور است. به طور منطقی اسناد برنامه های میان مدت 
توسعه باید یك سال زودتر از زمان پایان برنامه فرایند قانونی تصویب را بگذرانند 
تا لایحه بودجه اولین سال برنامه در راستای احکام برنامه مصوب تدوین شود. 
فرایند تدوین لوایح بودجه هم تقریبا از ابتدای هر ســال شروع می شود. بنابراین 
باید گفت که با توجه به فرایند زمان بر بررسی و تصویب لایحه برنامه در مجلس 
به فرض ارســال لایحه از ســوی دولت به مجلس در آینده نزدیك، اجرای این 
لایحه به سال آینده (۱۴۰۳) هم به احتمال نخواهد رسید و کشور مانند دو سال 
گذشــته بدون برنامه اداره خواهد شد. هرچند بود و نبود برنامه برای ایران هیچ 

تفاوتی ندارد و این تجربه ۲۰ساله اخیر است.
اما اینکه چرا برنامه هفتم توســعه که می بایست در سال ۱۳۹۹ یا اوایل ۱۴۰۰ 
انجام می شــد، به چنین سرنوشتی یعنی بی برنامگی دچار شده است، جای تأمل 
و بررسی بسیار دارد. اصولا مدیریت سیاسی کشور از برنامه ریزی و سیاست گذاری 
برنامه ای دور شــده و به دلیل شــرایط پرشتاب و پرنوســان به این مهم اعتقادی 
ندارد. در کشــوری که دچار تحولات و چالش های سیاســی گســترده و متعددی 
است و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عموما متأثر از تحولات سیاسی داخلی 
و خارجی اســت، به طــور طبیعی برنامــه و برنامه ریزی توســعه معنایی ندارد؛ 
چــه اینکه از ابتدای دهه ۱۳۸۰ درگیرشــدن ایران با پرونده هســته ای، بالاگرفتن 
تنش های سیاســی و اعمال تحریم ها و محدودیت های بی سابقه اقتصادی، عملا 
ماشــین برنامه ریزی توســعه ای ایران را به حاشــیه برده و برنامه های توسعه ای 
شامل سند چشم انداز ۲۰ساله و سند برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه را خلع 
ســلاح و بلااثر کرده اســت. درواقع در طول ۲۰ سال گذشــته کشور نه بر اساس 
برنامه بلکه بر مبنای تحولات و نوســانات سیاسی و به صورت روزمره اداره شده 
اســت؛ چراکه سنگینی و حجم گســترده متغیرهای سیاسی آن هم از نوع منفی 
اجازه مانور برنامه های توســعه را نمی دهد. در نتیجه برنامه ریزی توســعه ای و 
برنامه های توســعه اعم از سند چشم انداز ۲۰ساله و برنامه های پنج ساله چهارم 
تا ششم همگی به محاق رفته و به چیزی جز شبح تبدیل نشده است. این تحلیل 
گذشته از آن است که باید تأکید شود اصولا برنامه ریزی توسعه ای در ایران، سنتی، 
ناکارآمد و گذشته گراســت و به فرض فراهم بودن شرایط سیاسی مناسب، باز هم 
این شــکل و کیفیت برنامه ریزی توســعه ای در ایران، دســتاورد توسعه ای برای 
کشــور نخواهد داشــت. درخصوص وضعیت برنامه هفتم در ماه های اخیر گویا 
در بدنه دولت بر ســر ماهیت و رویکرد برنامه اختلاف نظر وجود داشــته و دارد 
و متن پیش نویس و منتشــره حاصل خرد جمعی دولت نیســت؛ به  گونه ای که 
متن حاضر که هم اکنون در اختیار رسانه هاست علاوه بر مخالفان جدی در دولت 
و نظام برنامه ریزی کشــور، با مخالفت جدی مجلس و کمیسیون های تخصصی 
و همچنین مرکز پ ژوهش ها به لحاظ کمی و کیفی مواجه شــده اســت و ظاهرا 
بر اساس رایزنی های صورت گرفته مجلس از دریافت این لایحه امتناع کرده و مقرر 
شده دولت در متن ســند تغییرات مد نظر مجلس را به لحاظ شکلی و محتوایی 
داده و متــن اصلاحی را با تأخیر به مجلس ارائه کنــد. نکته قابل توجه اینکه با 
وجود گذشت یك ماه از انتشار متن سند از سوی دولت، محافل علمی، کارشناسی 
و حتی رســانه ها واکنشی مثبت یا منفی نســبت به آن نداشتند و عملا از کنار آن 
عبور کرده اند. دولت و ســازمان برنامه نیز تحرکی برای تبلیغ یا تبیین آن در سطح 
عمومی و کارشناسی کشور نداشتند گویا خود آنها نیز به این متن اعتقادی ندارند. 
نکته دیگری که می تواند بر نگرانی ها اضافه کند، کیفیت بررسی و تصویب برنامه 
در مجلــس با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در پایان ســال و درگیری 
نماینــدگان حاضر با فعالیت های انتخاباتی اســت به این معنا که نمایندگانی که 
قرار است قانون برنامه هفتم را تصویب کنند به دلیل مشغله انتخاباتی، تمرکز و 

حساسیتی روی مفاد و محتوای برنامه نخواهند داشت.
نتیجه اینکه برنامه هفتم که باید ضلع چهارم ســند ۲۰ســاله کشــور در افق 
۱۴۰۴ را تکمیل کند به احتمال زیاد اولین ســال اجرای آن با آخرین ســال ســند 
۲۰ همخوانی دارد این به معنای عقب ماندگی چهارساله سند چشم انداز ۲۰ساله 
است. هرچند باید اذعان کرد که با توجه به آنچه بر سند چشم انداز ۲۰ساله رفته، 

از این سند نیز چیزی جز یك متن، باقی نمانده است. 

کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

جهان خوانى

بدهــی عظیــم و خطــر فروپاشــی کامــل اقتصــادی، 
سیاســت مداران یونــان را وادار بــه اســتقراض از نهادهای 
بین المللی کرد. در این راستا، در سال ۲۰۱۰ توافقی میان یونان 
و شــورای سه جانبه متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک 
مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول صورت گرفت و کمکی 
به مبلغ چهار میلیارد یورو به یونان اختصاص داده شد. بدهی 
یونان در ســال ۲۰۰۹، معادل ۱۲.۷ درصد از درآمد سالانه این 
کشور بود که خیلی بیشــتر از محدوده مجاز سه درصد برای 
اتحادیه اروپا بود. این شــورا برای حصول اطمینان از توانایی 
یونان در بازپرداخت بدهــی خود، الزاماتی را برای اصلاحات 

اقتصادی به این کشور تحمیل کرد.
 سیاست ریاضت اقتصادی

با آشکارشــدن وضعیت به بن بست رسیده اقتصاد یونان 
و مؤثر واقع نشــدن سیاســت ریاضت اقتصادی پیشــنهادی 
وام دهندگان در اواخر سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا، بانك جهانی 
و صندوق بین المللی پول برای جلوگیری از ورشکسته شــدن 
این عضــو اتحادیه و حوزه یــورو، تروئیکا توافــق کردند که 
۱۳۰ میلیارد یورو دیگر ظرف مدت ســه ســال، مشــروط بر 
حضور نمایندگان آنان در این کشــور و ادامه سیاست ریاضت 
اقتصادی به آتن کمك مالی ارائه دهند. البته این کمك مالی 
نیــز با اجرای شــروط؛ کاهش تعداد ۱۵۰ هــزار نفر از نیروی 
انســانی ادارات دولتی از طریق بازنشستگی، اخراج یا تعلیق، 
فــروش و واگذاری تعدادی از شــرکت های دولتی به بخش 
خصوصــی، ادغام تعدادی زیادی از ارگان ها و ســازمان های 
دولتی به  منظور کاهش هزینه ها، افزایش ســن بازنشستگی، 
کاهش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشســتگان، مطرح شد. 
عامــل اصلی مهار بحــران اقتصادی یونــان، کمک خارجی 
بود. این کشــور بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، در ازای اجرای 
برنامــه ریاضت اقتصــادی بیش از ۲۶۰ میلیــارد یورو کمک 
مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرد. 
از جملــه برنامه ریاضت اقتصادی که در چارچوب اصلاحات 
مد نظــر نهادهای بین المللی در یونان اجرا شــد، می توان به 

کاهش ۲۲ درصدی حداقل دســتمزد، حذف ۱۵۰ هزار شغل 
در بخش دولتی، کاهش مســتمری ها، تسهیل اخراج از کار، 
حذف دســتمزد ماه ســیزدهم، کاهش بودجه بهداشــت و 
درمان، کاهش بودجه دفاعی و اصلاحات مالیاتی اشاره کرد. 
طبق اعلام مقامات این کشــور در سال ۲۰۲۲ این کشور دیگر 
مشــمول برنامه نظارت سرســختانه اتحادیه اروپا در زمینه 
امــور اقتصادی نخواهد بود، با این حال اتحادیه اروپا، اقتصاد 
یونان را تا ســال ۲۰۵۹ تحت نظر خواهد داشــت. پیش بینی 
می شــود تا این ســال یونان بتواند ۷۵ درصــد وام های خود 
را بازپرداخــت کند. ناتوانی این کشــور در بازپرداخت بدهی 
خود، باعث مطرح شــدن گزینه فروش دارایی های ملی یونان 
ازجمله برخی جزایر این کشور شد. در نهایت صد جزیره یونان 
برای فروش به مزایده گذاشــته شد. دولت یونان امیدوار بود 
با فروش جزایر بتواند بخشــی از بدهی خود را تســویه کند. 
هم اکنون نیز بســیاری از این جزایر برای فروش در دســترس 
قرار دارند. در یک سال گذشته وضعیت اقتصاد یونان مقداری 
بهتر شــده و صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی خود را از 
اقتصاد یونان در سال جاری از ۱.۸ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به ۲.۶ 
درصد افزایش داد. انتظار می رود در سال ۲۰۲۴، اقتصاد یونان 
۱.۵ درصد رشــد کند. پیش تر این صندوق رشد ۱.۴ درصدی را 

برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده بود.
 فروش جزایر از تبلیغ تا واقعیت

در ســال های اخیــر موضــوع فــروش جزایر یونــان در 
رسانه های داخلی و خارجی بازتاب داشت. ایده فروش اموال 
و دارایی ها و جزیره ها ابتدا از ســوی آلمانی ها که بزرگ ترین 
طلبکار دولت یونان بودند، مطرح شــد. در پی تشدید بحران 
اقتصادی یونان و سررســید بســیاری از بدهی های این کشور 
دولت یونان در مرحله نخست ۱۷ جزیره خود را برای فروش 
و واگــذاری به خریــداران داخلی و بین المللــی عرضه کرد. 
تعــددی از افراد با ملیت های مختلــف، از ثروتمندان چینی، 
روسی و شیخ نشینان خلیج  فارس گرفته تا ستارگان سرشناس 
هالیــوودی این جزیره ها را در قالــب خرید یا اجاره بلندمدت 
دریافت کردند. یونان مدعی اســت ایــن جزیره ها تغییری در 
تمامیت ارضی یونان ایجاد نکرده است. به  نظر می رسد منابع 
مالی فروش این جزایر کمتر از پیش بینی های اولیه بود. ابتدا 
تصویر می شــود یونان می تواند تا پنج سال ۵۰ میلیارد یورو از 
محــل فروش اموال و دارایی های جــذب کند. در حالی که در 
واقعیت منابع به دســت آمده از فروش دارایی ها شامل جزایر 

از حدود سه میلیارد یورو فراتر نرفت.
 انتظارات برآورده نشد

تاریخچه فروش جزایر خصوصــی در یونان چندین دهه 
اســت که ادامه دارد و گاه ســرمایه گذاران ثروتمند را جذب 
می کنند یا سرمایه گذاری های عظیم میلیاردها یورویی را نوید 
می دهند. با وجود انتظارات زیادی که وجود داشت، هیچ یک 
از طرح های بزرگ پیش نرفت و هیچ برنامه ســرمایه گذاری 
اجرا نشــد یا به  دلیل برخورد با بوروکراســی یــا به دلیل آن 
پولداران قدرتمند که یونان را انتخاب کرده بودند. یونان دارای 
شش هزار جزیره اســت که تعدادی زیادی از آنها صخره ای 
هستند که برای فروش آنها تبلیغ می شود. برای خرید جزیره 
در یونــان به اســتثنای مواردی که در مناطق حســاس ملی 
(نزدیک مرزهای ملی و...) قرار دارند، دریافت شماره مالیات 
بر ارزش افزوده از اداره مالیاتی، پاســپورت معتبر و همچنین 
مدرک مبدأ وجوهی که برای خرید اختصاص داده می شــود، 

الزامی است.
 شاید کســانی را که توانســتند جزیره خود را در یونان به  
دست آورند، بتوان روی انگشتان دست حساب کرد. از جمله 
نام های بزرگ تاریخ تجارت می توان به «اوناسیس» اشاره کرد. 
او آن را در ســال ۱۹۶۳ خرید و پس از تبدیل آن به بهشــتی 
کوچک و در کنار مشهورترین زنان زندگی خود (ماریا کالاس و 
ژاکلین کندی اوناسیس) در آنجا زندگی کرد. قبل از اوناسیس، 
اســتاوروس نیارخوس (یکی از ثروتمندان یونان) در اواســط 
دهــه ۱۹۵۰ جزیره خود را به دســت آورده بــود. او در زمینه 
کشتی ســازی فعالیت داشت و زمانی بزرگ ترین ناوگان حمل 

سوخت در اختیار او بود.
 خرید ملک

دولت یونان در ســال ۲۰۱۳ به این نتیجه رســید که برای 
جذب هرچه بیشــتر ســرمایه گذار خارجی بهتر اســت روند 
اعطا شــهروندی را آسان کند. این اقدام یکی از کم هزینه ترین 
راهکارهای اخذ اقامت در این کشور است؛ اما مانند هر کشور 
دیگری برای ســرمایه گذاران غیر اتحادیه اروپــا که در یونان 
اقدام به خرید ملک می کنند، بر  اساس منطقه ای که ملک در 
آن قرار دارد، محدودیت هایی اعمال می شود. خرید ملک در 
مناطقی مانند خط ساحلی، مرزها و مناطق تاریخی به  مجوز 
ویژه از مقامات بالاتر نیــاز دارد. همچنین بنا بر دلایل امنیتی 
قوانین یونان جهت خرید ملک برای شــهروندان غیر اتحادیه 

اروپا با دشواری هایی روبه رو است.

از فروش جزایر تا خرید ملک

محمود فاضلی

علیرضا سلطانی


